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حسین 
علیزاده هم 

در آهنگسازی 
و هم در 

نوازندگی 
شیوه‌ای 

منحصربه‌فرد 
دارد. سبک 
و سیاقی که 

بسیار دلنشین 
و دلنواز است 

و مخاطب 
را مجذوب 

و مسحور 
خود می‌کند. 

او ازجمله 
نوازندگانی 
است که با 

نواختن اولین 
مضراب‌ها، 

هویت نوازنده 
شناسایی 
می‌شود و 
مشخص 

است که این 
ساز حسین 

علیزاده است 
و امضای او 
پای کارش 

است

 یاران همساز و همنوا
داریوش پیرنیاکان همســـاز و همکار و 
همدوره حســـین علیزاده اســـت. او در 
ایـــن بـــاره می‌گویـــد: »آشـــنایی من با 
آقای حســـین علیزاده به مرکز حفظ و 
اشـــاعه موســـیقی برمی‌گردد. درهمان 
ســـال‌های ابتدایـــی شـــکل‌گیری این 
مرکـــز در کنار هـــم بودیم و تـــا به امروز 
ایـــن دوســـتی‌ها و رفاقت‌هـــا ادامـــه 
داشـــته اســـت. من و آقـــای علیـــزاده 
همســـازیم و در مرکـــز حفظ و اشـــاعه 
موســـیقی، هر دو تـــار می‌نواختیم و در 
گروه‌هـــای مجزا فعالیت داشـــتیم. اما 
متأســـفانه هیچ‌گاه فرصـــت همنوازی 
و همســـازی در کنـــار یکدیگـــر به‌وجود 
نیامـــد. آن دوران کـــه در مرکز حفظ و 
اشـــاعه موســـیقی فعالیت می‌کردیم، 
آقای علیزاده برای نخســـتین بار ردیف 
موســـیقی ایرانی را به‌صورت گروه‌نوازی 
اجـــرا کـــرد. در ایـــن گـــروه هنرمندان 
دیگـــری چـــون علی‌اکبـــر شـــکارچی، 
محمدعلی کیانی‌نـــژاد و... نوا و ماهور 
را به‌صـــورت گروه‌نوازی اجـــرا کردند که 
بســـیار زیبـــا بـــود. درواقع شـــروع این 
ســـاخت و ســـازها در آن دوران شـــکل 
گرفـــت و در همـــان برهه زمانـــی، کاری 
نو و تازه بـــود که برای اولیـــن بار انجام 

می‌گرفـــت.«
او درباره شـــیوه کاری و شخصیت فردی 
حســـین علیـــزاده گفـــت: »حســـین 
علیزاده یکی از اســـاتید بزرگ موسیقی 
ایران اســـت و در زمینـــه حفظ و ترویج 
هنر موســـیقی این ســـرزمین، زحمات 
بسیاری کشـــیده اســـت. چه به لحاظ 
آهنگســـازی کـــه آثـــار فاخـــری از او به 
ثبت رســـیده و چـــه به لحـــاظ تعلیم و 

آمـــوزش که ثمـــره آن شـــاگردان خلاق 
و بااســـتعدادی هســـتند که امـــروز در 
مراکـــز مختلـــف آموزشـــی بـــه تدریس 
مشـــغول هســـتند. درواقع باید بگویم 
حســـین علیـــزاده یکی از ســـتون‌های 
موسیقی ایران بوده و هست. علیزاده، 
هنرمندی بسیار دوست‌داشتنی است 
و بـــه لحاظ منش و اخـــاق هم هرچه 
از صفات خوب و نیکوی ایشان بگویم، 
کم اســـت و در این چند ســـطر خلاصه 

» . نمی‌شود
حســـین علیزاده و داریوش پیرنیاکان، 
در کنـــار تلمـــذ از محضر اســـاتید بزرگ 
موســـیقی، هـــر دو از دانش‌آموختگان 
استادان علی‌اکبر شـــهنازی و داریوش 
صفـــوت هســـتند. پیرنیـــاکان دربـــاره 
وجه تمایـــز شـــیوه نوازندگی حســـین 
علیـــزاده با دیگـــر نوازندگان برجســـته 
تـــار بیـــان داشـــت: »حســـین علیزاده 
هم در آهنگســـازی و هـــم در نوازندگی 
شـــیوه‌ای منحصربه‌فرد دارد. ســـبک و 
ســـیاقی کـــه بســـیار دلنشـــین و دلنواز 
اســـت و مخاطب را مجذوب و مسحور 
خـــود می‌کنـــد. او ازجملـــه نوازندگانی 
اســـت که با نواختن اولین مضراب‌ها، 
هویـــت نوازنده شناســـایی می‌شـــود و 
مشـــخص اســـت که این ســـاز حسین 
علیزاده اســـت و امضـــای او پای کارش 
اســـت. از دیـــدگاه من، منحصـــر بودن 
ســـبک هنری، بویژه در موســـیقی، چه 
بـــه لحـــاظ نوازندگـــی و چه بـــه لحاظ 
خوانندگی، یک حســـن بزرگ اســـت، 
یعنـــی نوازنده شـــبیه نوازنده‌های دیگر 
ســـاز ننوازد و خوشبختانه این شاخصه 
در نســـل ما نوازنـــدگان وجود داشـــته 
و دارد. بـــه عنـــوان مثـــال؛ مـــن و آقای 

یکم شـــهریور ماه، استاد حســـین علیزاده 72 ساله شـــد )1330(، موسیقیدان، 
ردیف‌دان، آهنگســـاز، پژوهشـــگر و نوازنده تار و ســـه‌تار. هنرمندی که هنر و نام 
و آوازه‌اش شـــهره جهان اســـت و با برگزاری کنســـرت‌های بیشـــمار و متعدد در 
ج از ایران، در معرفی موســـیقی ایرانی تلاش‌های بســـیاری داشـــته  داخل و خار
اســـت. هنرمندی که هیچ‌گاه به دنبال عنوان و شـــهرت نبود، تـــا آنجاکه آذرماه 
1393 نشـــان شـــوالیه را رد کرده و در پیامـــی آورده بود: »به نام حســـین علیزاده 
قناعت کـــرده، تا آخر عمر به آن پیشـــوند یا پســـوندی نخواهم افـــزود...  و خود 
را بی‌نیـــاز از دریافت هر نشـــانی دانســـته«؛ آنچنـــان که دوســـتان و همکارانش 
بر ایـــن موضوع اذعـــان داشـــته و می‌گویند، حســـین علیزاده در نـــام خودش 
خلاصه می‌شـــود. داریوش پیرنیاکان، نوازنده تار و ســـه‌تار و آهنگســـاز، حسین 
علیـــزاده را هنرمندی منحصربه‌فـــرد می‌نامد و نوای ســـازش را هویت و امضای 

هنـــری او می‌داند.

نداسیجانی
روزنامه‌نگار

گفت وگو

نظر بودند کـــه آقای شـــهنازی، نگاهی 
نو و بســـیار متفاوت به موسیقی دارد و 
ســـرانجام با هم به دیدار آقای شهنازی 
رفتیم و ایشـــان هـــم کار را شـــنیدند و 
بســـیار لـــذت بردنـــد و تأکید داشـــتند 
می‌بایســـت بـــه تولید چنیـــن کارهایی 
در موســـیقی ایرانی بیشـــتر توجه شود 

و عرضـــه گردد.«

آثار علیزاده هدفمند و حامل 
پیام است

او دربـــاره علـــت مانایی آثار اســـاتیدی 
چون حســـین علیـــزاده بیان داشـــت: 
»از نگاه من علت مانـــا و ماندگار بودن 
این‌گونـــه آثـــار، عـــدم نـــگاه تفننـــی به 
تولیـــد آثـــار موســـیقایی اســـت و البته 
در کنـــار آن اندیشـــه‌ورزی. اگـــر در کار 
هنری، پشـــتوانه اندیشـــمندانه و تفکر 
وجود نداشـــته باشـــد، قطعاً کار موفق 
اثر‌گـــذاری تولیـــد نخواهـــد شـــد.  و 
مـــن بـــر ایـــن بـــاورم در تولید یـــک کار 
هنـــری بایســـتی نگاهی جامـــع، دقیق 
و حرفـــه‌ای داشـــت. نکتـــه دیگـــر 
اینکـــه کار را صرفـــاً هنر برای 
هنر ندانیـــم، یعنی تنها 
بـــه ایـــن موضـــوع که 
تـــا  هســـت  ذوقـــی 
خته  ســـا هنگـــی  آ
شـــود، اکتفـــا نگردد 
بلکه آن را هدفمند و 
اندیشمندانه بدانیم و 
آن را محرکی برای تحول 
و اثرگذاری، هدف‌گذاری 
یـــن  ا  . کنیـــم

محرک‌ها می‌توانـــد موضوعاتی عاطفی 
یـــا اجتماعـــی و سیاســـی و... باشـــد. 
بنابراین اگر در پس هر هدفی اندیشـــه 
و تفکـــر وجود داشـــته باشـــد، یقیناً کار 
ماندگاری تولید خواهد شـــد. بار دیگر 
تأکید می‌کنم ذوق و علاقه‌مندی لازمه 
هر کاری و تولید هر اثر هنری اســـت، اما 
کافی نیســـت و در ادامه ایـــن حرکت، 
اندیشـــه‌ورزی هـــم لازم اســـت. به‌طور 
مثـــال با نـــگاه بـــه ســـرود »ای ایـــران« 
متوجه خواهید شـــد در پس ســـاخت 
شـــعر این اثر، یـــک محـــرک اجتماعی 
قـــرار دارد که موجب شـــده این انگیزه 
در ذهن اســـتاد روح‌الله خالقی شـــکل 
غ ســـحر«  بگیرد. یا تصنیف زیبای »مر
یا تصنیـــف »زمن نـــگارم« و... هر کدام 
از ایـــن آثـــار حامـــل یک پیام هســـتند 
کـــه بـــه مخاطـــب منتقـــل می‌شـــود. 
حســـین علیزاده هم بر همین اندیشه 
و تفکر به تولید آثار موســـیقی پرداخته 
و هر کـــدام از آنهـــا هدفمنـــد و حامل 
یک پیام اســـت و همین آثارش ســـبب 
ماندگاری‌اش شد.«»آواز گنجشک‌ها«، 
»ملکه«، »در چشـــم باد«، »دلشدگان«، 
»زشـــت و زیبا«، »زیـــر تیـــغ«، »آتابای« 
و...از جملـــه آثار موســـیقی فیلم‌های 
حســـین علیزاده اســـت که البته برخی 
از آثـــار منتخـــب و برگزیده جشـــنواره 

فیلم فجـــر هـــم بوده‌اند.
داریوش پیرنیاکان به موسیقی فیلم‌ها 
و تیتراژ‌های تلویزیونی حسین علیزاده 
اشـــاره کـــرد و موســـیقی تیتـــراژ و متن 
ســـریال »زیـــر تیـــغ« را یکـــی از بهترین 
کارهـــای او عنـــوان کـــرد و افـــزود: »این 
موسیقی را بسیار دوســـت دارم و براین 
باورم حســـین علیزاده در ژانر موسیقی 
فیلـــم هـــم موفـــق و ســـربلند بـــوده و 
توانســـته احســـاس و اندیشـــه خود را 
در موســـیقی متن به درســـتی روایت 
کنـــد.« حســـین علیـــزاده از جملـــه 
هنرمندانی است که در کنار فعالیت 
هنری‌اش، دغدغه‌مند مردم کشـــور 
و هنرش اســـت. او همیشه در کنار 
مردم سرزمینش بوده و در هر نوع 
فعالیتـــی و دیدگاه‌هـــای اجتماعی 
پیشـــقدم بوده و بارهـــا و بارها برای 
حفـــظ موســـیقی ایـــران مقاومت 
کرده اســـت. او در یکی از اجراهای 
خـــود بیـــان می‌کنـــد: »موســـیقی 
شـــغل ما نیســـت، عشـــق ماست... 
اگر موســـیقی بخواهد شـــهید داشـــته 
باشـــد، من در صف اول آن ایستاده‌ام.« 
اجراهـــای گروهـــی حســـین علیـــزاده 
طـــی دو، ســـه دهه گذشـــته بـــا حضور 
و همـــکاری هنرمنـــدان بزرگـــی چـــون 
محمدرضـــا شـــجریان، کیهـــان کلهر، 
پرویـــز مشـــکاتیان، محمدرضـــا لطفی، 
شـــهرام ناظری و... بوده اســـت اما آرام 
آرام ایـــن هنرمنـــدان به لحـــاظ کاری از 
هم فاصلـــه گرفتند و اجراها به شـــکل 

دیگـــری روی صحنـــه رفت.«

فضای جامعه برای ارائه موسیقی 
مسموم است

داریـــوش پیرنیـــاکان دربـــاره فاصله‌ای 

که بین هنرمندان ایجاد شـــده اســـت، 
اظهـــار کرد: »بـــا نگاه به همنســـان ما 
متوجه خواهید شـــد تقریباً هنرمندان 
این دوره فعالیتی ندارند. به این ســـبب 
که فضـــای جامعه برای ارائه موســـیقی 
مســـموم اســـت. عـــاوه بـــر آن هیـــچ 
انگیـــزه‌ای برای کار کردن نیســـت، چرا 
که نـــگاه هنـــری جامعـــه از موســـیقی 
اصیـــل ایرانی به ســـوی موســـیقی پاپ 
گرایش پیدا کرده اســـت. البته مخالف 
این ژانر از موسیقی نیستم و همیشه از 
این موسیقی دفاع و طرفداری کرده‌ام. 
منظـــور مـــن ایـــن اســـت کـــه ژانرهای 
موسیقی نباید با یکدیگر تلفیق شوند. 
این دیدگاه موجب ســـردرگمی شنونده 

بود. خواهد 
موســـیقی پاپیولار جایگاهی گســـترده 
در جامعه و در بین نســـل امـــروز دارد 
و به نظـــر مـــن تولید چنیـــن کارهایی 
بـــرای شـــنیدن، ضرورت نســـل جوان 
اســـت. بـــه یـــادم دارم در ســـال‌های 
ابتدایـــی انقـــاب ممانعت‌هایی برای 
ارائـــه موســـیقی بـــود و حتـــی مانـــع 
پخش موســـیقی پاپ از رادیـــو بودند، 
اما مـــن اعـــام کـــردم و به دوســـتان 
دســـت‌اندرکار گفتم ایـــن نگاه موجب 
می‌شـــود ســـطح شـــنیداری موسیقی 
کاهـــش پیـــدا کنـــد، چـــرا که اگـــر هر 
موســـیقی‌ها حـــذف  ایـــن  از  کـــدام 
شوند، شـــاخه دیگر موســـیقی متضرر 
ایـــن موســـیقی‌ها در  خواهـــد شـــد. 
کنار یکدیگر رشـــد می‌کننـــد و پرورش 
می‌یابنـــد. متأســـفانه در حـــال حاضر 
اکثریـــت خوانندگان موســـیقی ایرانی 
بـــه پاپ‌خوانـــی روی آورده‌انـــد و در 
این زمینـــه فعالیـــت می‌کننـــد. البته 
ارزش‌گـــذاری بر ایـــن کارها نـــدارم اما 
متعجـــب از ایـــن انتخـــاب ســـلیقه و 

جهت‌گیری‌هـــا هســـتم.«

نسل ما دیگر انگیزه‌ای برای کار 
کردن ندارد

او در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه نگاه 
و ســـلیقه جامعه امـــروز به موســـیقی 
تغییـــر کـــرده و نیـــاز نســـل جـــوان، 
موســـیقی روز اســـت، اظهـــار کـــرد: 
»هنرمنـــد واقعـــی، هنرمنـــدی اســـت 
کـــه اندیشـــه‌ای در پشـــت کار او وجود 
دارد و بنـــا بـــر همیـــن تفکر و اندیشـــه 
تـــن بـــه تمامـــی خواســـته‌های جامعه 
نمی‌دهـــد. مثالـــی در اینجا مـــی‌آورم. 
هنرمنـــد ماننـــد یک پزشـــک اســـت. 
هنگامـــی کـــه فـــردی بیمار می‌شـــود، 
پزشک توجهی به خواســـته‌های بیمار 
ندارد و طبق تشـــخیص خـــود طبابت 
را انجـــام می‌دهـــد و نســـخه می‌پیچد. 
هنرمند واقعی کســـی اســـت کـــه نیاز 
جامعـــه را تشـــخیص بدهد، نـــه اینکه 
نیاز و خواســـته جامعـــه را مرتفع کند. 
به‌طـــور مثـــال مـــن نمی‌توانـــم با یک 
بهانه‌جویـــی این‌گونـــه اظهارنظـــر کنم 
چون مـــردم در حال حاضـــر علاقه‌ای 
به شنیدن موسیقی آوازی ندارند، باید 
شـــیوه کاری خـــود را به ســـمت دیگری 
تغییر بدهـــم. این دیـــدگاه تنها جذب 
مخاطـــب بیشـــتر و در ادامـــه اقنـــاع 
مالـــی اســـت و کســـانی که این مســـیر 
را برمی‌گزیننـــد، قطعـــاً ایـــن هـــدف را 
دنبـــال می‌کننـــد و بـــه همین ســـبب 
اســـت کـــه می‌گویـــم نســـل مـــا دیگر 
انگیـــزه‌ای بـــرای کار کردن نـــدارد چرا 
که به دنبـــال این اهـــداف و مخاطبان 
نیســـتند. آنها بـــه دنبال تشـــخیص و 
درمان جامعه هســـتند که متأســـفانه 
در حـــال حاضر این فضا و بســـتر وجود 
نـــدارد و به ســـمت دیگری رفته اســـت 
و نســـل گذشـــته که در هـــر زمینه‌ای از 
موســـیقی فعالیـــت داشـــتند، ناامید و 

بی‌انگیـــز شـــده‌اند.«
او در پایـــان صحبت‌های خـــود به تولد 
اســـتاد حســـین علیزاده اشـــاره کرد و 
در ســـالروز تولـــد ایـــن هنرمنـــد، برای 
ایشـــان آرزوی سلامتی داشـــت و اظهار 
کرد: »حســـین علیزاده جایگاه خاصی 
در قلب ما دارد و برایشـــان آرزوی طول 

عمر و ســـامتی دارم.«

با نگاه به 
همنسلان 

ما متوجه 
خواهید 

شد تقریباً 
هنرمندان این 

دوره فعالیتی 
ندارند. به 
این سبب 
که فضای 

جامعه برای 
ارائه موسیقی 

مسموم است. 
علاوه بر آن 

هیچ انگیزه‌ای 
برای کار 

کردن نیست، 
چرا که نگاه 

هنری جامعه 
از موسیقی 

اصیل ایرانی به 
سوی موسیقی 

پاپ گرایش 
پیدا کرده 

است. البته 
مخالف این 

ژانر از موسیقی 
نیستم و 

همیشه از این 
موسیقی دفاع 

و طرفداری 
کرده‌ام

علیـــزاده هـــر دو از شـــاگردان اســـتاد 
علی‌اکبـــر شـــهنازی بودیـــم و در کنـــار 
درک و دریافت از شیوه آموزشی استاد، 
هریک، ســـبکی متفـــاوت در نوازندگی 

داریم.
بنابرایـــن بـــا شـــنیدن صـــدای ســـاز 
هنرمنـــدان قدیمی، متوجـــه خواهید 
یـــک  هر زندگـــی  ا نو ی  ا صـــد شـــد 
مشـــخصه خاصـــی دارد و شناســـنامه 
آن هنرمنـــد اســـت. درواقـــع اصـــل در 
هنـــر همین اســـت یعنـــی هنرمنـــد در 
تقلیـــد و الگو‌بـــرداری متوقف نشـــود و 
نمانـــد. البته در یک مســـیر آموزشـــی، 
شـــاگرد مقلـــد شـــیوه‌های نوازندگـــی 
اســـتاد خویش اســـت و ایـــرادی بر آن 
وارد نیســـت امـــا در نهایت به ســـبکی 
می‌رســـد کـــه مختـــص خود اوســـت. 
حســـین علیـــزاده هم مســـتثنی از این 
موضـــوع نبـــوده و نوازندگـــی‌اش زبان 
موسیقایی اوســـت و بیانگر شخصیت 
منحصربه‌فـــردش اســـت. تمامـــی این 
موارد مختصاتی اســـت که بـــه نظر من 
اگر هـــر نوازنده‌ای در نگاه کارشناســـان 
و مـــردم به جایگاه قابل قبولی برســـد، 
بایســـتی دارای این خصوصیات باشـــد 
و همان‌طـــور کـــه قبل‌تر اشـــاره کردم، 
شـــیوه نوازندگی، مختص خود شخص 
باشـــد و تقلید از کســـی نبوده باشد.«

نسل امروز شتاب‌زده‌اند و در 
تلاشند خیلی زود به شهرت برسند
او در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه آیا در 
نســـل امروز کـــه از شـــاگردان شـــما و 
آقای علیزاده هســـتند، این وجه تمایز 
مشـــهود اســـت یا خیـــر، اظهـــار کرد: 
»متأســـفانه باید بگویم خیر. نمی‌دانم 
شـــاید بعـــد از نســـل مـــا، عرصـــه و یا 
بســـتر کمتری بـــرای اجرا وجـــود دارد و 
کمتـــر شـــاهد ایـــن موضوع هســـتیم 
کـــه نســـل نوازنـــدگان بعـــد از مـــا، به 
شـــیوه‌ای نوازندگی کنند که با شنیدن 
صـــدای سازشـــان، متوجه ایـــن تمایز 
در نوازندگـــی آنهـــا بشـــویم. نمی‌دانم 
نســـل امروز نوازندگان موسیقی در چه 
فضایی قرار گرفته‌انـــد که همچنان به 
زبان خاصی در نوازندگی نرســـیده‌اند. 
شـــاید بخشـــی از این مســـأله مربوط 
به شـــیوه آموزش موســـیقی باشـــد و یا 
آنکـــه جامعه به ســـمتی گرایـــش پیدا 
کـــرده کـــه موجب شـــده نســـل جوان 
شـــتاب‌زده عمل کنند و در تلاشـــند در 
نزدیک‌تریـــن زمان هنر خـــود را معرفی 
کـــرده و بـــه مرحله اجـــرا برســـند و به 
قول معروف دیده شـــوند و به شـــهرت 
برســـند. متأســـفانه این مـــوارد، هم در 
نوازندگـــی و هـــم در خوانندگـــی قابل 
مشاهده اســـت و نیازمند کارشناسی و 

آسیب‌شناســـی بوده اســـت.«
 پیرنیـــاکان می‌گویـــد: »نســـل امـــروز 
موسیقی، نوازندگانی مستعد، باتکنیک 
و خوش‌ذوق هســـتند و این به معنای 
خـــوب  تـــاش  و  اســـتعداد  و  ذوق 
هنرجویـــان جـــوان اســـت. بنابرایـــن 
اگـــر کـــم و بیـــش ایراداتـــی وارد بوده، 
شـــاید به این دلیل اســـت که عرصه‌ای 
بـــرای عرضـــه هنر خـــود نداشـــته‌اند و 
ندارنـــد و بـــا گـــوش دادن به آثارشـــان 
متوجـــه خواهیـــد شـــد اغلب شـــیوه 
نوازندگی‌شـــان الگوبرداری از استادانی 
چون محمدرضا لطفی، غلامحســـین 
بیگجه‌خوانـــی، جلیـــل شـــهناز و... 
اســـت و در ایـــن فضـــای تقلیـــد باقی 
مانده‌انـــد. بنابراین بهتر اســـت تلاش 
کنند تا به شـــیوه و زبان خود برســـند. 
این در حالی است که استادان قدیمی 
توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته‌اند 
و ســـال‌ها طریقـــت و تـــاش کردند تا 
به یـــک پختگی برســـند و آن زمان بود 
که هنرشـــان ممتـــاز و متمایـــز از دیگر 

نوازندگان معرفی شـــد.«

علت مانا بودن آثار علیزاده 
اندیشه‌ورزی اوست

بخشـــی از کارنامـــه پربـــار و ارزشـــمند 
حســـین علیزاده مربوط به آهنگسازی 
اوســـت. آلبوم‌های کم‌نظیری همچون 
»فریاد«، »بی تو به ســـر نمی‌شود«، »به 
تماشـــای آب‌های ســـپید«، »ســـواران 
دشـــت امیـــد«، »حصـــار«، »نی‌نـــوا«، 
»شـــورانگیز«، »ترکمن« و... که علاوه 
‌بـــر ماندگاری آنهـــا در تاریخ موســـیقی 
ایـــران، برخـــی از آنهـــا نامـــزد جایـــزه 
گرمی در بخش بهترین آلبوم ســـنتی 
جهـــان شـــده‌اند؛ آثاری کـــه همچنان 
لذت شـــنیده شـــدن دارنـــد. داریوش 
پیرنیاکان علاقه‌مند به آثار ارکســـترال 
و گروه‌نوازی حســـین علیزاده اســـت و 
بر این نظر اســـت که »تمامـــی کارهای 
این آهنگســـاز تأمل‌برانگیز و ارزشمند 
اســـت و هر کدام از آنهـــا در یک فضای 
احساســـی و زمانـــی خاصـــی ســـاخته 
شـــده‌اند که علاوه بـــر اینکـــه در دوره 
خود اثرگـــذار بوده، همچنـــان ماندگار 
و شـــنیدنی اســـت. چه کارهایی که در 
مرکز حفظ و اشـــاعه موســـیقی تولید 
و منتشـــر شـــد و چه آثاری که در کانون 
چـــاوش شـــکل گرفـــت و... بـــه یادم 
دارم آن زمـــان کـــه آقـــای علیـــزاده اثر 
مانـــدگار »نی‌نـــوا« را ســـاختند، به من 
گفتنـــد قرار اســـت دیـــداری با اســـتاد 
شهنازی داشته باشـــیم، چرا که بسیار 

مشتاقم ایشان هم این کار را بشنوند 
و دیدگاه و نظرشان را بدانم. 

آقـــای علیـــزاده بـــر این 

ـــرش بـ

• »حســـین علیزاده هم در آهنگسازی و هم در نوازندگی شـــیوه‌ای منحصربه‌فرد دارد. سبک 
و ســـیاقی که بســـیار دلنشین و دلنواز اســـت و مخاطب را مجذوب و مسحور خود می‌کند. 
او ازجملـــه نوازندگانی اســـت که بـــا نواختن اولین مضراب‌هـــا، هویت نوازنده شناســـایی 
می‌شـــود و مشـــخص است که این ساز حســـین علیزاده اســـت و امضای او پای کارش است. 

• علـــت مانـــا و ماندگار بودن آثـــار هنرمندانی چون حســـین علیزاده ، عـــدم نگاه تفننی 
به تولید آثار موســـیقایی اســـت و البته در کنار آن اندیشـــه‌ورزی. اگر در کار هنری، 

پشتوانه اندیشمندانه و تفکر وجود نداشـــته باشد، قطعاً کار موفق و اثر‌گذاری 
تولیـــد نخواهد شـــد. نکته دیگر اینکـــه کار را صرفاً هنر بـــرای هنر ندانیم، 

یعنـــی تنها به این موضوع که ذوقی هســـت تا آهنگی ســـاخته شـــود، 
اکتفـــا نگردد بلکه آن را هدفمند و اندیشـــمندانه بدانیم. 

• متأســـفانه در حـــال حاضـــر اکثریـــت خوانندگان موســـیقی 
ایرانـــی بـــه پاپ‌خوانـــی روی آورده‌انـــد و در ایـــن زمینه 

فعالیـــت می‌کنند. البته ارزش‌گـــذاری بر این کارها 
نـــدارم امـــا متعجـــب از این انتخاب ســـلیقه و 

جهت‌گیری‌هـــا هســـتم.

گفت‌و‌گوی »ایران« با داریوش پیرنیاکان درباره وضعیت امروز 
موسیقی به انگیزه زادروز حسین علیزاده 

زخمه اندیشه بر پیکره تار 
متعجبم اکثر خوانندگان ایرانی پاپ‌خوان شده اند


